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یادکردی از شهید مهدی قاضی خانی

جــای  و  نمی‌شناســد  مــرز  و  حــد  وطــن  از  دفــاع 
در  گاه  مــرزی،  مناطــق  در  گاه  نــدارد.  مشــخصی 
عمق خاک دشمن و گاه کیلومترها دورتر در کشور 
هم پیمان. گاهی برای دور نگه داشــتن دشــمن از 
مرزهــای میهن باید جلای وطن کرد و فرســنگ‌ها 
دورتــر بــا او به مبارزه برخاســت. دفاعــی از جنس 
روزهای دفاع مقدس و بلکه ســخت‌تر که دشــمن 
این بــار بــرای پیروزی دســت به دامن شــقی‌ترین 
و ســنگدل‌ترین افــراد زده بود. لشــکر ســفیانی این 
بــار با چهــره تزویر کمر بــه نابودی باورهــای دینی 
بســته و تیشه به ریشــه اسلام می‌زد. سوریه و عراق 
میــدان تاخــت و تاز گروه تکفیــری داعش بود تا به 
بهانــه کمک به ملت‌های مســلمان این دو کشــور، 
جنــگ داخلی در آنهــا راه انداخته و هر دو ملت را 
نابود کند. ترســیم چهره زشــت و خشن از اسلام و 
مســلمانان، نزدیک شــدن بــه جمهوری اســامی 
ایــران و تخریــب مکان‌هــای مقــدس چــون حــرم 
ائمــه اطهار)ع( و امامــزادگان از مهم‌ترین اهداف 
دشــمنان قســم خــورده اســام و انقلاب اســامی 
در راه‌انــدازی گــروه داعش بود. افرادی که کشــتن، 
قطعه قطعه کردن و سر بریدن لذت هر روزه شان 
بود و با لشکری تا دندان مسلح لحظه به لحظه به 

حرم اهل بیت)ع( نزدیک‌تر می‌شدند.
در چنین شــرایطی جوان‌هایی نوخاســته در کنار 
مردانــی بــه یــادگار مانــده از روزهای ســخت جنگ 
شــانه بــه شــانه هــم دادنــد و جایــی بســیار دور از 
سرزمین مادری با دشمن مبارزه کردند. جوان‌هایی 
کتاب‌هــا  در  فقــط  را  »جنــگ«  خیلی‌هایشــان  کــه 
را  دوران  آن  در  زیســتن  آرزوی  و  بودنــد  خوانــده 
داشتند. حالا سوریه فرصت تازه‌ای بود برای آنها که 

شوق پیوستن به قافله شهدا را داشتند و دل از زن و 
فرزند و آرزوهای بلندشان بریدند تا نگذارند غباری 
بــه حــرم عمــه ســادات)س( بنشــیند. جوان‌هایــی 
چون »مهدی قاضی خانی« که چند روزی بیشــتر از 
سی‌امین بهار زندگی‌اش نگذشته بود که عازم نبرد 
شد. از نوجوانی کار کرده و ضایعات فروش بود، اما 
از اعضای فعال بســیج شهرستان »قرچک« استان 

تهران به شمار می‌رفت.
شناســنامه‌اش را دســتکاری کــرد تــا اذن میدان 
بگیــرد و نــام دو نفر از ســه فرزندش را حــذف کرد. 
شــهادت آرزوی همیشــگی‌اش بود و برای جهاد در 

راه اسلام بال بال می‌زد.
او 30 آبــان 1394 بــه ســوریه اعزام شــد و 16 آذر 
همــان ســال در منطقه »خان طومان« به شــهادت 
رســید. پیکــرش را در گلزار شــهدای امامزاده بی‌بی 
زبیــده)س( منطقــه قرچــک کنــار یکی از شــهدای 
مدافــع حــرم افغــان بــه خــاک ســپردند؛ جایی که 

خودش قبلًا نشان داده بود.
مهدی 28 آبان 1364 در روســتای زیبای حیدره 
قاضی خان شهرستان بهار متولد شد. در 10 سالگی 
با خانواده به اراک و سپس به قرچک مهاجرت کرد. 
پدرش کارگر کوره‌های آجر پزی بود.با اینکه درسش 
خــوب بــود در نوجوانــی به‌دلیل بیماری پــدر ،ترک 
تحصیل کــرد تا به خانواده‌اش در تأمین معیشــت 
کمک کند. همان ســال‌ها عضو پایگاه بســیج شهید 
عراقــی مســجد امیرالمؤمنیــن)ع( قرچک شــد و از 

اعضای فعال پایگاه بود.
بعدهــا کــه پدر بهبود پیــدا کرد با هــم کار کردند 
روزگار  آنهــا  فــروش  و  بــا جمــع‌آوری ضایعــات  و 
می‌گذراندنــد. بــا این حال همیشــه اهــل حضور در 
نماز جمعه و برنامه‌های مذهبی بود. در 21 سالگی 
ازدواج کــرد و بــا پشــتکار، وســایل آســایش همســر 
و فرزندانــش را بــه طــور کامــل فراهــم کرد. بــه کار 

کشاورزی علاقه داشــت و از درآمدش باغی خریده 
و در آن کار می‌کرد.

محمــد متین، نهــال و محمد یاســین میوه‌های 
زندگی‌اش بودند و هر سه فرزندش را بسیار دوست 
داشــت. با این حــال وقتی کشــتار بی‌رحمانه زنان و 
کودکان سوریه را می‌دیدید نمی‌توانست دست روی 

دست بگذارد و آرام بنشیند.
ëëشناسنامه‌اش را دستکاری کرد

پدرش اردشیر)جمشــید( قاضی خانی از شــوق 
فرزند برای دفــاع از حرم می‌گوید. خاطراتش را که 
مرور می‌کند، بغض بیخ گلویش می‌شکند و آهسته 

آهسته روی گونه‌هایش می‌نشیند.
تصــور لحظه خداحافظی او بــا فرزند یاد صحنه 
وداع حضــرت سیدالشــهدا)ع( با علی اکبــر)ع( در 
ظهر عاشورا را برایم تداعی می‌کند. حالا می‌فهمم 
که چرا به اینها مدافع حرم می‌گویند؛ مدافع حریم 

عقیله بنی‌هاشم)س(.
پــدر بســیجی شــهید مهــدی قاضــی خانــی در 
گفت‌و‌گو با »ایران« از فرزند می‌گوید: »مهدی استاد 
راپل )کار با طناب در ارتفاع( بود و در مأموریت‌ها و 
برنامه‌های بسیج همیشــه پیشقدم بود. 300 نفر را 
جذب بســیج کرده و خودش هــم عضو گردان امام 

حسین)ع( قرچک بود.
ضابــط و ناصــح قضایی بــود و در تأمین امنیت 
شــهر و مبارزه با مواد مخدر به دستگاه‌های اجرایی 
کمــک می‌کرد. همیشــه آرزوی شــهادت را داشــت 
آنقــدر کــه گاهی شــاخه گلی را پشــت بدنش پنهان 
کــرده و جلــو می‌آمــد و می‌گفــت: »تقدیــم بــه پدر 
و مــادر شــهید.« با این حرفــش دلــم می‌لرزید، اما 
تصور نمی‌کردم که این رؤیا تبدیل به واقعیت شود.
روزی را که برای آخرین دیدار آمد  یادم هســت؛ 
آهسته و بدون اینکه مادرش بفهمد با من صحبت 
کــرد. حرف رفتــن را پیش کشــید و اینکــه همه چیز 

شهادت انتخاب شهید بود

»بازیدار«؛ داستان جنگ به روایت یک سرباز عراقی

ان
دم

یا

خام نشی برگردی ، برو!

به مناسبت شهادت 
سردار شهید حاج حسین خرازی

عملیات خیبر بود، حاج حســین خرازی 
فرمانده لشــکر ۱۴ امام حسین اصفهان، 
پشت بی‌سیم گفت: دادا نبی به من نیرو 

بده.
همه نیروهایش خــورده بودند. حاج 
نبی )فرمانده لشــکر فجــر( به من گفت. 
من هم شــهید محمد دریســاوی و ســید 
موســی حمیــدی را بــه حســین خــرازی 
دادم. صبح روز بعد دیدم ســید موســی 
در  شــده  قطــع  دســت  یــک  حمیــدی 
دســتش اســت و دارد می‌آید. گفتم این 
چیه؟گفــت: این دســت حســین خرازی 

است!
ظاهراً اینها با موتور پشت سر حسین 
خــرازی بودند که گلوله تانک خورده بود 
بین آنها. دســت حاج حسین قطع شده 
بود. گفتم کو دریســاوی، گفــت فکر کنم 
رفــت زیــر تانک!چنــد دقیقه بعــد یکی 
دیگر با دســت قطع شــده دیگــری آمد. 

گفتم این دیگه چیه؟
گفت دست اسدالله اسکندری است، 
حالا چی کارش کنیم. ]برادر شهید حاج 

عبدالله اسکندری.[
بــه  کــردم  پــرت  و  گرفتــم  را  دســت 
ســمتی و گفتــم حــالا مــن ایــن را چیکار 

کنم.
و  گذشــت  ایــن 
مــن دســت قطع 
شده حاج حسین 
تــوی ذهنــم بــود. 
گذشــت.  مدتــی 
پیــچ  نمی‌دانــم 
یــا  بــود  کوشــک 
دیگــری،  جــای 
هــر جا بــود عراق 
خمپــاره  خیلــی 
مــی‌زد. بــا شــهید 
سرکشــی  بــرای  سپاســی  مجیــد  حــاج 
نیروهای شناســایی رفته بودیم. به حاج 
مجید گفتم انگار در آن سنگر کناری هم 

عده‌ای دارند کار می‌کنند.
حــاج مجیــد دقت کــرد و گفــت: این 
احتمالًا خود حاج حســین خرازی است. 
عادتــش اســت. خــودش می‌آیــد و تک 

تک معبر‌ها را چک می‌کند،
چون خط شــلوغ شده بود عراق خط 
را به آتش بســت. یک بســیجی از ســنگر 
اصفهانی‌هــا بیــرون آمد، تا بیــرون آمد 
ترکش خورد. آتش سنگین بود. کسی به 
ســمتش نمی‌رفت. از این ســمت، من و 
حاج مجید و از ســمت اصفهانی‌ها حاج 
حســین خرازی به ســمت یک بســیجی 
دســت  آن  بــا  حســین  حــاج  دویدیــم. 
نصفه‌اش و دســت دیگرش سر بسیجی 
را بلنــد کــرد. ســر بســیجی را روی نیمــه 
دســتش گذاشــت و بــا دســت دیگــرش 
صــورت او را نــوازش می‌کرد.این صحنه 
عین روز جلو چشــمانم است. می‌گفت: 
دادا گوش بگیر. من فرمانده ات هستم. 
مــن حاج حســین هســتم. بــرو. نــگاه به 
دورو بــرت نکــن. بــرو. میگم نــگاه نکن، 
برو.ناگهان بسیجی سرش به سمتی خم 

شد و تمام کرد.
مــن تــوی نــخ ایــن جریــان بــودم و 
دوســت داشــتم علــت ایــن حرف‌هــا را 
بفهمم. قبل از کربلای ۴ بود. جلســه‌ای 
بــود که حــاج حســین هــم در آن حاضر 
بود. رفتم کنارش و گفتم: حاج حســین، 

کمی از این ناگفته‌هایت را برای ما بگو.
حاج حسین خیلی شوخ بود. خندید 
و بــا لهجــه اصفهانی گفت: مــن هیچی 

یادم نمیاد. من موج زیاد خوردم.
گفتــم: حقیقتش من چیــزی تو دلم 

هست می‌خواهم از شما بپرسم.
گفت: من هیچی بلد نیستم. برو دور 

و بر اینها که چی ضبط می‌کنند.
گفتم: نه. من دو سال است یه چیزی 
هســت توی ذهنم مانده، بایــد خودتان 

برایم بگویید.
جریان شــهادت آن بسیجی را گفتم. 
در لحظه یک گلوله اشــک از چشم حاج 
حسین سُر خورد و پایین آمد. گفت: من 
خودم این صحنه برایم پیش آمد. روزی 
که دســتم قطع شــد، بالا رفتم. احساس 
می‌کــردم دارم به ســمت یــک معبر نور 
می‌روم. یکی از من پرســید حاج حسین 
لشکرت را چی کار می‌کنی؟تا نگاه پشت 
سرم کردم پایین افتادم. به این بسیجی 
به زبــان خودمان می‌گفتم خنگ نشــی 

برگردی، برو.

سردار مجتبی مینایی فرد

ری پایدا

عنوان کتاب »بازیدار« برای منی که تا آن روز این 
کلمــه را ندیده و نشــنیده بــودم، ناآشــنا و غریب 
بــود، حجــم کتاب هــم دلیلی بــود کــه از خرید و 
خواندنــش رد شــوم، امــا نــام نویســنده، محبوبه 
ســادات رضوی من را ترغیب می‌کرد که با وجود 
حجــم 470 صفحــه‌ای آن، کتــاب را بــردارم و در 
میــان کتاب‌هایی بگــذارم که قصد خریدشــان را 
داشــتم. کتابی که ســوره مهر در ســال 1400 چاپ 

کــرده اســت، کتابی با طرح جلد یک کلاشــینکفِ 
گل‌گلی.

نویســنده را از کتــاب قبلــی‌اش می‌شــناختم 
»زمینــی که مــرا بالا برد« بــا قلمــی روان و بدون 
فــراز و فرود که مــنِ خواننده را پای کتاب نشــاند. 
با خــودم گفتم: بر اســاس کتاب قبلــی، این یکی 
هم باید کشــش لازم را داشــته باشد و خب، بعد 
از خواندن صفحات ابتدایی و قلم روان نویسنده، 
نتیجــه‌ پیش‌بینــی شــده درســت از آب درآمــد؛ 
خاطرات یک سید عراقی از دوران پیش از جنگ، 

جنگ هشت ساله و آشنایی با سید آزادگان.
نویســنده در 20 فصــل از تولــد تــا ســال پنجم 
بــه  را  جنــگ  در  راوی  حضــور  آخریــن  جنــگ، 
تصویــر کشــیده اســت. راوی کتــاب، درجــه‌دار و 
ســرباز رســمی ارتش عراق نیســت، بلکــه یکی از 
شــهروندان معمولــی عــراق اســت کــه از قضای 
روزگار از ســادات و ساکن کربلا است و برای مایی 
که کربلا برایمان مأمن آرامش است، شاید کمی 
دور از انتظار باشــد که شــیعه‌ای از آنجا به مقابله 
با رزمندگان ایرانی آمده باشــد و همین جذابیت 
کتاب را برای مخاطب دوچندان می‌کند. کسی که 
فاصله‌ خانه‌اش تا حرم حضرت عباس تنها یک 
خیابان اســت، نامش از حضرت ابوفاضل گرفته 
شده و پدرش نیز صاحب منبر و چند کتاب دینی 

بوده است.
راوی کتاب، ســید عباس در سه فصل ابتدایی 

دوران کودکــی و جوانــی خــود را لابه‌لای شــرایط 
فرهنگی و اجتماعی آن زمان عراق بیان می‌کند: 
»پــدرم با وجود ســن بــالا مردی دوست‌داشــتنی 
بود. اخلاق خوب و ظاهر آراسته‌ای داشت. هیکل 
متعــادل، چهره روشــن و آرام، چشــم‌های آبی و 
نافذ و ریش ســپید و انبوه، ظاهر جذاب و خاصی 
در بیــم مــردان عــرب بــه او مــی‌داد. او واعــظ و 
نویسنده زبردستی بود و البته بجز منبر و مطالعه 
و نوشــتن، امــام جماعــت مســجدی قدیمــی در 
نزدیــک حرم امام حســین)ع( هم بــود.« او ما را 
با وضعیت عراق و چگونگی زندگی مردم ساکن 
کربلا آشــنا می‌کند و از فرهنگ‌ اعراب در ازدواج، 
نوع تغذیه، پوشــاک، شــغل و حتی تحصیل هم 
ســخن می‌گوید. »روزی از روزها مادرم دشداشــه 
تمیزی به من پوشــاند و با وســواس عجیبی آن را 
روی تنــم صاف و مرتب کــرد... از خانه که بیرون 
رفتیــم متوجه شــدم مــادرم رو به حــرم حضرت 
اباالفضل حرکت می‌کند... به طرف ضریح رفت 
و آن را بوســید. بعــد هــم دســتانش را به علامت 
دعــا روبــه‌روی حضــرت عبــاس گرفــت، آنهــا را 
تکان داد و چیزهایی زیر لب زمزمه کرد.... داخل 
صحن به طرف مردی کــه مثل روحانی‌ها لباس 
پوشــیده امــا بــه جــای عمامــه روی ســرش فینه 
داشــت رفتیــم. مــادرم بــه او ســام کــرد و گفت: 
شــیخ، ایــن ســید عبــاس پیــش خودتون!«ســید 
عبــاس امــا در فصل‌هــای بعــدی بــه چگونگــی 

برای اعزامش به سوریه مهیا شده است.
پیش از آن چند بار داوطلب رفتن شــده بود، اما 
چون سه فرزند داشتند اجازه نمی‌دادند. حتی یک 
ماهی برای یادگیری زبان افغانستانی تلاش کرد تا 
در قالب لشــکر فاطمیون به ســوریه اعزام شود، اما 

نشد.
درنهایت قصد داشت با یگان فاتحین تهران به 
سوریه برود که باخبر شد سپاه منطقه اسلامشهر در 
حــال اعــزام نیرو اســت و از آن یگان داوطلب شــد. 
اســم دو فرزندش را هم از شناســنامه حذف کرد تا 

مانعی برای پذیرش نداشته باشد.
مثــل هر پــدری بــه رفتنــش راضــی نبــودم، اما 
ســاکش را بســته بود. بــه مادر ســادات قســمم داد 
کــه رضایــت دهم. گفــت: »یک ســاعت دیگر زنگ 

می‌زنند که از رضایت شما مطمئن شوند.«
برای آخرین بار در آغوشــش کشــیدم و ســخت 
فشــردم. روی پایــش بند نبود و از زمین کنده شــده 
بود. وقتی رفت؛ غم بزرگی روی دلم سنگینی کرد و 

من  ماندم و جای خالی مهدی.
کمی بعد از ســپاه زنگ زدنــد و گفتند که »راه پر 
خطر است؛ مشــکلی با اعزام پسرت نداری؟« دلم 
به رفتنش راضی نبود، اما یاد قسم مهدی افتادم و 

رضایتم را اعلام کردم.
چنــد دقیقه بعــد مهدی زنگ زد و از من تشــکر 
کرد. گفت که فعلًا بــه مادرش چیزی نگویم. چهار 
روز بعــد از ســوریه زنگ زد و گفت کــه اولین زیارت 
حضــرت زینب)س( را بــه نیابت از مــن و مادرش 

انجام داده است تا از ما قدردانی کند.
شــانزده روزی در مناطــق عملیاتــی ســوریه بود 
و وقتــی به‌عنــوان تیربارچــی برای کمک بــه گردان 
فاطمیون که در کمین دشــمن گرفتار شــده بودند؛ 
می‌جنگید از قســمت پهلو مورد اصابت گلوله قرار 
گرفــت، امــا بــه گفتــه همرزمانــش در همــان حال 
مشــغول ذکر و دعا بوده تا اینکه به شهادت رسیده 

است.«
ëëاذن شهادت با وساطت شهید گردان فاطمیون

خبــر  »وقتــی  می‌دهــد:  ادامــه  خانــی  قاضــی 
شــهادتش را برایــم آوردنــد؛ ســه روزی بــود کــه در 
خانــه، روضــه زنانه داشــتیم. مرا به خانه همســایه 
بــرده و اول گفتنــد کــه مهــدی زخمی شــده اســت. 
مــن خودم روزهــای دفــاع مقــدس را درک کرده و 
در جنگ شــرکت کــرده بودم. بی‌درنــگ گفتم: »نه 
شــهید شده اســت« و ســکوت کردم. امام جمعه با 
مشــاهده صبر من عبایش را روی دوشم انداخت و 

گفت: »درود بر تو پدر شهید.«
مهدی مدتی پیش پس از تشییع یکی از شهدای 
امامــزاده  در  خاکســپاری‌اش  و  فاطمیــون  گــردان 

بی‌بی زبیده)س( اذن شهادتش را گرفت.
یــادم هســت بــا اصــرار داخل قبــر رفــت و پیکر 
این شــهید را که داخل قبر گذاشــت؛ چند دقیقه‌ای 
در گوشــش نجوا کرد. نمی‌دانم مهدی با این ســید 
شــهید افغانســتانی چه گفــت که به یک بــاره همه 
کارهایش درســت شــد و توانســت به ســوریه اعزام 
شــود.بعداً هــم گفــت کــه قبر مــن اینجاســت؛ کنار 
این شــهید افغانســتانی و همین جا دفن می‌شوم. 
مهدی یک شــبه ره صد ســاله را طی کرد و مرگی را 

انتخاب کرد که با جاودانگی پیوند داشت.
در  تربیــت  و  حــال  لقمــه  برکــت  بــه  مهــدی 
خانواده‌ای مذهبی افتخار شهید مدافع حرم بودن 
را پیــدا کــرد. خــودم هــم در دوران جنــگ تحمیلی 
ابتــدا برای انجام خدمت وظیفه و ســپس به‌عنوان 
داوطلــب بســیجی در ارتش و تیپ نبــی اکرم)ص( 
ســپاه خدمت کردم در حالی‌که پدر و مادر پیری در 
روستا داشتم.در مناطق عملیاتی غرب کشور مانند 
پاوه و ســر پل ذهاب حضور داشــته و آخرین بار هم 

زمان عملیات مرصاد از وطن دفاع کردم.«
ëëدستگیری از نیازمندان

ربابــه قاضــی خانی مادر شــهید مهدی قاضی 

خانــی هــم دربــاره او می‌گوید: »چند مــاه پیش از 
رفتن اســلحه‌ای را با خود به منزل آورده و تمرین 
می‌کــرد البتــه او اســتاد آموزش نظامی در بســیج 
بــود و همیشــه در رزمایش‌ها شــرکت می‌کرد، اما 
این بار نوع تمرینش فرق داشــت.من و پدرش از 
نوع تمرین با اسلحه و شور و اشتیاقش برای رفتن 
به ســوریه حدس زدیم که چه در سر دارد. آن روز 
خیلی گریه کردم و از مهدی خواستم به خاطر سه 
فرزنــدش از رفتن صــرف نظر کند، اما او اشــتیاق 
جهاد را داشــت. البته آن روز مرا آرام کرد، اما روز 
اعزام به من چیزی نگفت که ناراحت نشوم. فقط 
چند ســاعت بعد پــدرش با قیافــه ناراحت گفت: 
»مهــدی بــا دوســتانش بــه کربــا رفته اســت«. از 
ناراحتی‌اش تعجــب کرده و به مهدی زنگ زده و 
پرسیدم: »کجا می‌روی که پدرت این‌قدر ناراحت 
اســت؟« اولش چیزی نگفت و سعی کرد مرا آرام 
کنــد، اما در نهایــت با اصرار من گفــت که دارد به 
ســوریه می‌رود.آن چند روز مدام دلشوره داشتم؛ 
حتی سفره صلوات در خانه پهن کردم. به مهدی 
خیلــی از نظــر عاطفــی وابســته بــودم و در بین 5 
فرزندم چیز دیگری بود. اخلاق، ادب و احترام به 
پدر و مــادر از ویژگی‌‌های اخلاقی او بود و به دیدار 

با اقوام و بستگان خیلی اهمیت می‌داد.
در کنــار تأمیــن وســایل رفاهی خانــواده‌اش به 
محرومــان هم کمک می‌کــرد. روزهای اول پس از 
شهادتش از یک مؤسســه خیریه به منزل ما زنگ 
زده و به خواهرش که گوشــی را برداشته بود، گفته 
بودنــد: »آقای قاضــی خانی کمــک ماهانه‌اش را 
واریــز نکــرده و تلفنــش را هم جــواب نمی‌دهد.« 
تازه آن وقت بود که فهمیدیم او چند ســال اســت 

مرتب به این مؤسسه خیریه کمک می‌کرد.«
ëëنگذارید روی افکار و عقاید شما کار کنند

در وصیت‌نامــه شــهید مدافــع حــرم مهــدی 
قاضی خانــی آمده اســت: »عاجزانه درخواســت 
می‌کنم که بسیار به نماز اول وقت و احترام به پدر 
و مــادر اهمیت دهیــد و به دیدار اقوام و دوســتان 
برویــد. از فقرا و نیازمنــدان دلجویی کنید. قرآن را 
ســرلوحه زندگی قــرار دهید.در خط شــهدا و امام 
شهدا حرکت کنید و گوش به فرمان ولی امر زمان 
باشــید و رهبر عزیزمان را در ایــن راه تنها نگذارید 

تا پرچم را به صاحب اصلی برسانند.
ای خواهــران و بــرادران؛ بدانیــد ســوریه خــط 
مقدم مــا بوده و اگر ما در آنجا حضور داریم برای 
ایــن اســت که هــدف دشــمنان رســیدن بــه ایران 

است.
نگذارید بین شما و اســام جدایی بیندازند که 
اگر موفق شــوند، شــما را به فنا می‌کشند. نگذارید 
روی افــکار و عقایــد شــما کار کننــد. نگذارید خون 
شــهدا پایمال شــود که فردای قیامت همه ما باید 

مسئول و جوابگو باشیم.«

اعــزام به جنگ می‌گویــد. اعزامی کــه از آن فراری 
بــوده، اما در شــب و هنــگام خواب روی پشــت‌بام 
گرفتــار ســربازان بعثی می‌شــود و این اعــزام آغاز 
ماجراهایی اســت که او را از آشــپزی در اداره طرق 

به آشپزی در جنگ می‌کشاند.
در ادامه راوی سرآشــپز با ترفند‌هایی خاص به 
خانه بازمی‌گــردد، اما دوباره و چندبــاره مجبور به 
بازگشت به جنگ می‌شــود. نویسنده در نیمه‌های 
کتــاب، خاطرات ســید عبــاس را از اردوگاه اســرای 
ایرانــی آغاز می‌کنــد و اوج خاطراتــش در اردوگاه، 
آشــنایی بــا آقای ابوترابی اســت. »من که در ســایه 
پــدر و برادری روحانی بزرگ شــده بودم از اینگونه 
حــرف زدن و آن طــور دل ســپردن خیلــی خــوب 
فهمیدم اســیر تازه وارد شــخصیت ویژه‌ای است و 
بــا دیگران تفاوت بســیار دارد... با خودم گفتم این 
پیرمــرد باصفا و نورانی، ســیدعلی، چنــان جذبه و 
اثــری دارد که حتی محمد هم بــا اینکه اصلًا و ابداً 
فارســی نمی‌دانــد متوجه این خصوصیتش شــده 

است.«
را  عباســی  ســید  کتــاب،  صفحــات  میــان  در 
می‌بینیــم کــه تــا قبــل از خوانــدن روایاتــش، برای 
همگی‌مــان، همــان ســرباز ارتــش عراق اســت که 
هزاران تیر به ســمت ســربازان ایرانــی پرتاب کرده 
و باعــث شــهادت بســیاری هــم شــده، امــا بعد از 
خوانــدن خاطراتــش، فــردی را می‌بینیــم کــه یک 
کارمند مغازه‌دار اســت با یک همســر ایرانی که به 

اجبــار در جنــگ به‌عنوان آشــپز شــرکت کــرده، اما 
پایش به استخبارات عراق هم رسیده است.

نکتــه‌ای کــه در لابــه‌لای خاطــرات بــه چشــم 
متفــاوت  کــه  اســت  دیالوگ‌هایــی  نــوع  می‌آیــد، 
از باقــی کتــاب و البتــه ســایر کتاب‌ها نوشــته شــده 
اســت؛ دیالوگ‌هایــی که راوی و ســایر همزبانانش 
با یکدیگر داشــته‌اند، لحن عامیانه و زبان فارســی 
شکســته‌ خاص ســید عباس که به اعتقاد نویسنده 
می‌تواند رشــته کلام محکمی بین واژه‌های فارسی 
و لحــن و جمله‌ســازی عربی باشــد، اگر چه ممکن 

است به سلیقه‌ بعضی خوش نیاید.
قبــل از خوانــدن کتــاب، کلمــه بازیــدار برایــم 
معنای خاصی نداشت. بعد از شروع کتاب متوجه 
شــدم بــه کبوترانــی که در آســمان قــدرت نمایش 
و خودنمایــی دارنــد گفته می‌شــود و پــس از اتمام 
کتاب، ســید عبــاس برایم همان کبوتــر دم قرمزی 
بــود که بــرای روحیه اســرای ایرانــی از بــازار قدیم 
تکریــت خریــده و بــه اردوگاه آورده بــود. »یکــی از 
کبوترها را از داخــل کارتن درآورد. جثه‌اش از همه 
بزرگتــر بود؛ همان قهــوه‌ای دم قرمز خوش ظاهر. 
ســینه برآمــده‌ای داشــت و مــدام می‌خواســت از 
دســت‌های پیرمرد بیرون بجهد. حالت جســورانه 
و بی‌پروایی داشــت.« کبوتری که در آسمان عراق، 
در جنگ و زندان و اســتخبارات حسابی چرخیده و 
در آخر جلد خانه‌ کســی شده که زمانی رودررویش 

بوده است.

صی
شخ

م 
بو

آل

پدر و مادر شهید مهدی قاضی خانی

فاطمه شهدوست


